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و 15 برنز و کســب رده پنجم پنجمین دوره بازی‌های آسیایی 
در بانکوک به تهران برمی‌گشــت، در حالی که اگر فوتبال نیز 
فینــال را مقابل میانمار از دســت نمی‌داد و قهرمان می‌شــد 

جایگاهش تا رده چهارم بالا می‌آمد.
ســازمان تربیت‌بدنی و تفریحات ســالم ایران در روز سی آذر 
اطلاعیــه‌ای بــا مضمون ارزشــگذاری بــه زحمــات قهرمانان 
صــادر کــرد و از مــردم خواســت بــه اســتقبال آنــان بیاینــد: 
»بدینوســیله به اطلاع عموم و مردم ورزش‌دوست پایتخت 
می‌رســاند کاروان ورزشــکاران ایــران کــه جهــت شــرکت در 
پنجمیــن دوره بازی‌هــای آســیایی به بانکــوک عزیمت کرده 
بود پس از کســب موفقیت‌های درخشــان، در ســاعت 5:30 
صبــح فردا پنجشــنبه اول دی ماه به وســیله هواپیمایی ملی 
ایران وارد فرودگاه مهرآباد می‌شــوند. ســازمان تربیت‌بدنی 
ایــران از قهرمانــان عزیز اســتقبال رســمی به عمــل می‌آورد 
و انتظــار دارد اهالــی تهــران برای تشــویق دختران و پســران 
ورزشــکاری که برای میهن خود کســب افتخاراتــی نموده‌اند 
نماینــد.  برومنــد شــرکت  فرزنــدان  از  اســتقبال  در مراســم 
مســیر حرکــت ورزشــکاران و قهرمانــان از جــاده فــرودگاه- 
خیابــان آیزنهــاور )آزادی امــروز(- میدان فردوســی- میدان 
ســپه )میــدان امــام امــروز( و کاخ ورزش خواهد بــود.« آقای 
رجبی کفیل ســازمان تربیت‌بدنی اظهار داشــت قبل از ورود 
قهرمانــان، 60 دســتگاه اتومبیــل جیپ روبــاز و اتوبوس‌های 
تربیت‌بدنــی به جلــوی باند فــرودگاه خواهند آمد تــا بعد از 
استقبال، قهرمانان را به شهر بیاورند. هنگام ورود قهرمانان، 

بــه گردن کلیه آنها حلقه‌های گل آویزان خواهد شــد. بعد از 
مراســم اســتقبال از قهرمانان که در جلــوی هواپیما به عمل 
خواهــد آمد قهرمانان ســوار اتومبیل‌های مخصوص شــده و 
از فــرودگاه مهرآبــاد به طرف تهران حرکــت می‌کنند. هنگام 
عبــور قهرمانان از خیابان‌های تهران بلندگوهای ســیار به کار 
خواهنــد افتاد. پلیس با همکاری یکدیگر انتظامات مســیر را 
بــه عهده خواهد داشــت. از طرف مؤسســات و دســتگاه‌های 
مختلف دســته‌گل‌های بسیاری تهیه شــده است که در مسیر 

راه، نثار قدوم قهرمانان خواهد شد.«
ایــران در آن ســال‌ها  گل سرســبد ورزش 

آقاتختــی بــود کــه جایــگاه غریبــی در دل 6
و  بدرقه‌هــا  در  چــه  و  داشــت  مردمــش 
اســتقبال‌ها و چــه زمانــی کــه او شکســت‌ 
خورده یا پیروز به وطن بازمی‌گشــت برای 
بوســیدن او در مهرآبــاد هیــچ کم نمی‌گذاشــنند. ایــن رپرتاژ 
کیهان‌ ورزشــی هنگام اعزام کاروان ورزشــی ایران به المپیک 
1964 توکیــو اســت و نشــان می‌دهــد کــه مــردم بــرای دیدن 
بی‌تابــی  مهرآبــاد،  »در  داشــتند:  اشــتیاقی  چــه  آقاتختــی 
جمعیــت مشــایعت کننــده بــرای رؤیــت قهرمــان محبوب 
کشــتی آزاد غلامرضا تختی بســیار بیش از ســایرین بود اما او 
و  نداشــت  قــرار  اعزامــی  ورزشــکاران  نخســت  بخــش  در 
علاقه‌مندانش به ناچار چند ســاعت بیشتر به انتظار دیدار او 
ماندنــد و پیاپــی از ســایرین به ویژه کشــتی‌گیران ســراغش را 
می‌گرفتنــد. بــا ایــن همــه ســالن انتظــار فــرودگاه امــا چهره 

همیشــگی خــود را نداشــت. چــرا که این بار قشــر کــم‌ درآمد 
جامعــه و مردمی که هرگز قادر نبودند بــا هواپیما پرواز کنند 
نیز حضور یافته بودند. همان‌هایی که هرگز فردی را نداشتند 
که به اســتقبالش رفته و یا بدرقه‌اش نمایند. غلامرضا تختی 
بــود  او  جســت‌وجوی  در  پیاپــی  و  مشــتاقانه  جمعیــت  کــه 
سرانجام پنهانی توسط مسئولین به سالن گمرک منتقل شد 
و آنجــا شــب را به صبــح رســانید. موضوعی که موجب شــد 
حلقه‌هــای گل کــه از ســوی هوادارانــش تهیه شــده بــود تا بر 
گردن او بیاویزند در دستان‌شان بماند اما با این وجود، دو تن 
از مریــدان تختــی بــا هــر ترفنــدی خــود را بــه ســالن گمرک 
رســانیده و هنگامی که با وی روبه‌رو شــدند در حالی که اشک 
شــادی بر چشمان خویش داشتند تقاضای بوسیدن دست و 
روی او را داشــتند که تختی از شدت عشق و علاقه آنها تحت 

تأثیر قرار گرفت.«
 غیر از کشــتی و وزنه‌بــرداری که مهم‌ترین 

افتخارآفرینی‌های بین‌المللی نسل اول را 7
به گردن داشــتند نخستین شادی عمومی 
در حــوزه فوتبــال ایــران زمانــی رخ داد که 
تیــم ملی به رهبری آقــا فکری به المپیک 
توکیــو صعود کرد. این مدل شــادی خیابانی شــورانگیز حتی 
هنگام راهیابی ایران به نخســتین جام جهانی )1978( دیده 
نشــد. انگار برای مردم ایران عادی بود که تیم حشــمت یک 
سر و گردن از قاره آسیا بالاتر است و اصلًا وظیفه‌اش است که 
بــه جــام 78 صعــود کند امــا تهران بــه عمرش چیــزی مثل 
شادی عمومی در زمان راهیابی ایران به نخستین المپیکش 
را به چشــم ندیده بود. این در حالی اســت که چنین غلغله و 
جشــن‌های همگانی 4 ســال بعد از المپیک توکیو نیز هنگام 
کســب جام ملت‌های آســیا در تهران تکرار شــد. تنها فرقش 
ایــن بــود که دیگــر این بار مــردم بــه مهرآبــاد نمی‌رفتند و از 
امجدیه تا مخبرالدوله و ویلا و فردوســی را به کارناوال شادی 

همگانی تبدیل می‌کردند.
خبــر راهیابــی نخســتین تیم فوتبــال ایران بــه المپیک وقتی 
بــه تهــران رســید اولیــن روزهــای تابســتان 1343 را داغتر از 
همیشه کرد. روزنامه‌فروش‌های دوره‌گرد تهران روزنامه‌های 
»فوق‌العــاده اطلاعــات« را به مردم نشــان می‌دادند و فریاد 
می‌زدنــد »تیــم ملی فوتبــال به المپیــک راه یافــت.« تهران 
از شــادی در پوســت خــود نمی‌گنجیــد. بعد از آنکــه روزنامه 
اطلاعات در گزارشــی از آخرین بــازی، پیروزی 3-1 تیم ملی 
فوتبــال ایــران بــر هندوســتان در کلکتــه را بــا ذوقــی کودکانه 
روی جلد برد و هزاران نســخه ویژه‌نامــه چاپ کرد تهرانی‌ها 
بــرای اســتقبال از قهرمانــان خود طاق‌ نصرت ‌بســتند و نقل 
و شــیرینی پخــش کردند. دوشــنبه اول تیرمــاه 1343 بود که 
روزنامه‌فروشــان دوره‌گــرد تهرانــی وســط خیابان‌هــا فریــاد 

می‌زدند گل‌های بهزادی و برمکی هندی‌ها را بیچاره کرد.
خبرنــگار روزنامــه اطلاعــات در تهــران در بازتــاب ایــن بازی 
نوشت »پس از انتشار خبر موفقیت تیم ملی در هندوستان و 
توزیع فوق‌العاده‌های اطلاعات، مردم با شادی زایدالوصفی 
در خیابان‌ها به همدیگر تبریک می‌گفتند و به محض مطلع 
شــدن از این پیروزی، دســت بــه گردن یکدیگــر می‌انداختند 

و صمیمانــه رفقــای خــود را می‌بوســیدند. دیشــب بــه علت 
شرط‌‌بندی‌هایی که بر سر این مسابقه شده بود، مهمانی‌های 
مــا  خبرنــگار  شــد.  داده  رســتوران‌ها  و  کافه‌هــا  در  زیــادی 
می‌افزایــد: از هــم اکنون در چندین محــل از تهران مقدمات 
بستن طاق ‌نصرت را فراهم می‌کنند و در محله‌های مختلف 
تهران که فوتبالیست‌های تیم ملی ساکن آنجا هستند آماده 
می‌شــوند که اســتقبال گرمــی از بچه‌های محــل بنمایند. روز 
موزیــک  تهــران  خیابان‌هــای  کلیــه  در  فوتبالیســت‌ها  ورود 
نواخته خواهد شــد و کاروان‌های ورزشــی در تهران به حرکت 

درمی‌آید.«
به نوشته خبرنگار اطلاعات: »امروز در سازمان تربیت‌بدنی، 
هیأتــی مأمــور تهیه برنامه بــرای اســتقبال از قهرمانان پیروز 
فوتبــال ایران شــده‌اند که کلیه ورزشــکاران تهران در مراســم 
اســتقبال شــرکت نمایند.« تیمســار سرلشــکر ایزدپناه رئیس 
ســازمان تربیت‌بدنی گفت »برنامه استقبال از فوتبالیست‌ها 
نظیــر همــان اســتقبالی خواهــد بــود کــه در ســال 1956 در 
مراجعــت کشــتی‌گیران از المپیــک ملبــورن به عمــل آمد.« 

بچه‌ها وقتی از طیاره‌ کلکته - تهران پیاده شدند پیراهن‌های 
گل‌منگلی بر تن داشتند و کلاه‌های حصیری لبه‌دارشان را به 

هوا می‌انداختند.
اولیــن پرســتوهای فوتبــال ایــران بعــد از 

جام‌جهانی‌شــان 8 اولیــن  در  حضــور 
)آرژانتین 1978( نمی‌دانســتند که هنگام 
بازگشــت به تهــران با چه واکنشــی مواجه 
خواهنــد شــد. تیمی که جمعــه 26 خرداد 
تهــران  در  کــه  نمی‌دانســت  هنــوز  شــد  مهرآبــاد  وارد   57
روزنامه‌ها کلی به بی‌همتی‌شــان توپیده‌ و همه شکســت‌ها را 
گــردن غفور مادرمرده )جهانــی( انداخته‌اند که در تیم‌ملی، 
کــس و کاری نداشــت. آن روزهــا روزنامــه اطلاعــات بــا تیتــر 
»وحشــت پرستوها« نوشــت: »بچه‌ها با دلهره و اضطراب به 
خانه می‌آیند و در قلب‌شان وحشت پرستویی هست که بعد 
از یــک زمســتان ســرد، به خانــه برمی‌گــردد ولی به درســتی 
نمی‌داند که آیا آشــیانه‌اش برجاســت یا توفــان، آن را ویران 

در مهرآباد، بی‌تابی جمعیت مشایعت کننده برای 
رؤیت قهرمان محبوب کشتی آزاد غلامرضا تختی 

بسیار بیش از سایرین بود اما او در بخش نخست 
ورزشکاران اعزامی قرار نداشت و علاقه‌مندانش به 

ناچار چند ساعت بیشتر به انتظار دیدار او ماندند 
و پیاپی از سایرین به ویژه کشتی‌گیران سراغش را 

می‌گرفتند. با این همه سالن انتظار فرودگاه اما 
چهره همیشگی خود را نداشت. چرا که این بار قشر 

کم‌ درآمد جامعه و مردمی که هرگز قادر نبودند با 
هواپیما پرواز کنند نیز حضور یافته بودند


